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رنـگخـون

افسر پرونده عکسی 
را از داخل پوشه ای 

که روی میز بود 
در آورد و جلوی 
خسرو گذاشت و 
گفت: آثار خون 

داخل ماشینت پیدا 
شده، آزمایش ها 

نشان می دهد خون 
متعلق به همسر 

سابق ات است

ماجـــرا از ناپدیـــد شـــدن فریبـــا آغـــاز شـــد. 
زن جوانـــی کـــه بـــه تازگـــی بـــا حکـــم طلاق 
به زندگی مشـــترک پانزده ســـاله اش پایان 
داده بـــود و دلش می خواســـت با دو دختر 
خردســـالش زندگی جدیـــدی را در کنار پدر 
و مـــادر پیـــرش بـــا آرامش تجربه کنـــد. اما 
انـــگار روزگار سرنوشـــت عجیبی بـــرای وی 

قلـــم زده بود.
پـــدر و مـــادرش 2 شـــبانه  روز همـــه جـــا را 
دنبـــال دخترشـــان گشـــتند امـــا وقتـــی بـــه 
نتیجـــه ای نرســـیدند در نهایـــت پـــدر بـــا 
اکراه گوشـــی تلفن را برداشـــت و به داماد 

ســـابقش زنـــگ زد.
ســـلام آقـــا خســـرو فریبـــا 2 روز اســـت که 
ناپدید شـــده می خواســـتم بپرســـم شما از 

او خبـــری داری؟
خســـرو با لحنـــی تند گفت: نه چـــرا باید از 

او خبر داشـــته باشم؟!
پـــدر فریبا: آخه چنـــد نفری در محل گفتن 
که چندباری شـــما را حین صحبت با فریبا 

دیدن...
خســـرو: صحبت ها مال قبل از موقعی بود 
کـــه شـــما و خانمتـــون زندگـــی مـــارو خراب 
کنیـــد اما بالاخـــره به هدفتون رســـیدین و 
مـــا رو از هـــم جدا کردین. الانـــم نمی دونم 
دنبـــال چی هســـتین و بـــا چه هدفـــی این 
قصه رو درســـت کردین. شـــما زندگی منو 
نابـــود کردیـــن. من نه خبـــری از فریبا دارم 
و نـــه می خـــوام کـــه دیگـــه بـــا مـــن تماس 

بگیرین...
پـــدر فریبا کـــه از حرف های خســـرو عصبی 
شـــده بود با ناراحتی و در حالی که زیر لب 
ناســـزایی می گفـــت، گوشـــی را قطـــع کرد. 
روی مبـــل نشســـت و ســـرش را میـــان دو 
دســـت گرفت و گفت: خدایا یعنی دخترم 

کجاســـت؟ اتفاقی برایش نیفتاده باشـــه.
صبـــح روز بعـــد پـــدر فریبـــا می خواســـت 
دوبـــاره بـــه اداره پلیـــس بـــرود کـــه ناگهان 
زنـــگ خانـــه بـــه صـــدا درآمـــد. مـــادر فریبا 
وقتـــی در را بـــاز کـــرد بـــا خســـرو مواجـــه 
شـــد. مـــرد جوان ســـلامی کـــرد و گفت: از 
دیشـــب که فهمیدم فریبا ناپدید شـــده تا 

صبح خواب به چشـــمم نیومـــد گفتم بیام 
اینجـــا با برادرش فرشـــید بریم دنبال فریبا 
بگردیـــم. مادر فریبا کـــه دنبال یک خبر یا 
روزنه امیدی برای پیدا شـــدن دخترش بود 
رو به پسرش کرد و گفت: پاشو مادر، پناه 
بر خدا شاید ردی از خواهرت پیدا کردین.

آن روز تا پاسی از شب خسرو و فرشید به 
هر جایی که به فکرشـــان می رســـید رفتند 

امـــا فریبا نبود که نبود...
در ایـــن میـــان پلیـــس بـــا بررســـی تصاویر 
دوربین های مداربســـته محل زندگی فریبا 
دریافت که شـــوهر سابقش در چند هفته 
گذشـــته بارهـــا به ملاقات فریبـــا رفته بود.

همچنیـــن در شـــاخه دیگـــری از تحقیقات 
مشـــخص شـــد آخریـــن بـــاری کـــه تلفـــن 
همراه فریبا آنتن دهی داشته در محدوده 
فیروزکـــوه بـــوده اســـت جایـــی کـــه یـــک 
روز پیـــش از زمـــان اعـــلام ناپدیـــد شـــدن، 
ســـیگنال های تلفـــن همـــراه خســـرو هـــم 
روشـــن بوده و رد او را در آن منطقه نشـــان 

می داد.
وقتی تمام ســـرنخ ها به خســـرو رسید، این 
بـــار بـــه دســـتور مقـــام قضایی مـــرد جوان 
بازداشـــت شـــد تا بـــه اداره آگاهـــی منتقل 

شـــود و تحـــت بازجویی قـــرار گیرد.
 

اتاق بازجویی
وقتی خســـرو مقابل افسر پرونده نشست 
ســـعی داشت آرامش خودش را حفظ کند 
امـــا وقتی با ســـؤال افســـر پلیـــس رو به رو 
شـــد، رنگش پرید: چه بلایی ســـر همســـر 

سابقت آوردی؟
از چـــی حـــرف  خســـرو: مـــن نمی دونـــم 
می زنیـــن! مـــن وقتـــی متوجـــه گـــم شـــدن 
فریبـــا شـــدم کـــه پـــدرش بـــا مـــن تمـــاس 
گرفـــت بعد هـــم تا لحظه ای که بازداشـــت 
شـــوم با بـــرادر فریبـــا همه جا بـــه دنبالش 
می گشـــتیم حـــالا خـــودم متهـــم شـــده ام؟

افســـر پرونـــده: ما بـــدون مدرک کســـی رو 
دســـتگیر نمی کنیـــم مطمئـــن بـــاش علیه 
تـــو مـــدارک زیـــادی وجـــود دارد کـــه حـــالا 
اینجایـــی؟ در ضمـــن یـــا بایـــد ثابـــت کنـــی 
بی گناهـــی یا باید بگویی که بین تو و فریبا 

چـــه اتفاقـــی افتاده اســـت؟
خســـرو: چـــه مدرکـــی، مـــن غیـــر از خوبـــی 
کاری در حـــق او و خانواده اش انجام ندادم 
امـــا پدر و مادرش در حقـــم نامردی کردند 
و زنـــم را از مـــن گرفتنـــد. چنـــد بـــاری مواد 
مخـــدر به صـــورت تفریحـــی مصـــرف کرده 
بـــودم کـــه انـــگ معتادی بـــه من زدنـــد. از 
ســـر کارم اخـــراج شـــدم و بـــا ماشـــینم کار 
می کـــردم کـــه بـــه مـــن گفتنـــد تو بیـــکار و 
بی عـــاری. حـــالا هـــم معلـــوم نیســـت چـــه 
چیـــزی بـــه شـــما گفتـــن کـــه بـــه مـــن انگ 

مجـــرم بـــودن می زنید.
افســـر پرونـــده: شـــما فعـــلاً برای مـــا متهم 
هســـتید و قاضـــی تعیین می کند که شـــما 
مجرمـــی یـــا نـــه. از ایـــن به بعد هم ســـعی 
کـــن به جـــای طفـــره رفتـــن و مظلوم نمایی 

واقعیـــت را بگویی؟
خســـرو: مـــن چیـــزی را مخفـــی نکـــردم که 

بخواهـــم واقعیتـــش را بگویـــم...
مأمـــور پلیـــس نگاهـــی معنادار به خســـرو 
کرد و تلفن همراهش را روی میز گذاشت 
و گفـــت: این فیلم هـــا را ببین. این فیلم ها 
نشـــان می دهـــد کـــه آخرین بار فریبـــا با تو 
بـــوده، او را ســـوار خـــودروی خـــودت کردی 
و چند ســـاعت بعـــد هم تلفـــن همراهش 
خامـــوش شـــده و دیگر اثری از او نیســـت. 
حـــالا می خواهـــی واقعیـــت را بگویی یا نه؟

خســـرو مکثی کرد و گفت: من با ماشـــینم 
کار می کنـــم. آن روز بـــا فریبا تماس گرفتم 

تـــا حرف بزنیم و مشـــکل مان را حل کنیم. 
بعـــد هـــم ســـوارش کـــردم و یک ربـــع بعد 
هم از ماشـــینم پیاده شد و رفت و دیگری 

خبری از او ندارم.
مأمـــور پلیـــس با لحنـــی تندتر گفـــت: چرا 
تلفـــن همـــراه هـــر دو شـــما در فیروزکـــوه 

آنتـــن داده؟
خســـرو آب دهانش را قورت داده و گفت: 
من با ماشـــینم کار می کنم شـــاید مســـافر 
بـــردم و تلفنـــم ممکن اســـت در هر جایی 

آنتن بدهد.
افســـر پرونده عکســـی را از داخل پوشه ای 
کـــه روی میز بـــود در آورد و جلوی خســـرو 
گذاشت و گفت: آثار خون داخل ماشینت 
پیـــدا شـــده، آزمایش هـــا نشـــان می دهـــد 
خون متعلق به همســـر ســـابق ات اســـت.

 
اعتراف به قتل

خســـرو در حالـــی کـــه خـــود را در یـــک 
پاییـــن  را  ســـرش  می دیـــد  بن بســـت 
کشـــتمش!  مـــن  گفـــت:  و  انداخـــت 
دوســـتش داشـــتم امـــا کشـــتمش چون 
نمی خواســـت دوباره با مـــن زندگی کند! 
در طـــول 3 مـــاه از جدایی مـــون بیش از 
20 بـــار دنبالـــش رفتـــم و خواهش کردم 
تـــا به زندگی برگردد حاضر بودم هرکاری 
بکنـــم تـــا آشـــتی کنـــد امـــا او دســـت از 
لجبازی برنمی داشـــت. دفعـــه آخر باهم 
به فیروزکوه رفتیم بعد از ســـاعتی حرف 
زدن، گفـــت ســـرش ســـنگین شـــده و 

می خواهـــد بخوابـــد بعـــد هـــم ســـرش را 
به پشـــت صندلـــی تکیـــه داد و خوابید. 
نمی دانم چرا کنجکاو شـــدم داخل تلفن 
همراهـــش را بگردم. فکر می کردم علت 
اینکـــه دیگـــر نمی خواهـــد با مـــن زندگی 
کنـــد این باشـــد کـــه پای مـــرد دیگری به 
زندگـــی اش بـــاز شـــده اســـت بـــه همین 
خاطـــر گوشـــی را برداشـــتم تـــا پیام هـــا و 
تماس هایـــش را چک کنم. اما چون رمز 
داشـــت نتوانستم و در آخر رم تلفنش را 
درآوردم و در داخل تلفن خودم گذاشتم 
امـــا از دیـــدن عکس هـــا و فیلم هایی که 
داخل آن بود و نشـــان از ارتباط  فریبا با 
پسر جوانی داشـــت ناگهان دیوانه شدم 
دلـــم می خواســـت بمیـــرم. نفهمیدم چه 
کار می کنم چاقویی را از داخل داشـــبورد 
درآوردم و چنـــد ضربه به گردن و قلب و 
پهلـــوی فریبا زدم. چند دقیقه بعد که به 
خودم آمدم متوجه شـــدم کـــه کار از کار 
گذشـــته به ناچار و از ترس جســـد فریبا 
را در باغســـتان اطـــراف دفن کـــردم و به 

خانه برگشـــتم.
 

جست وجو برای یافتن جسد
پـــس از اعتراف هـــای خســـرو، مأمـــوران به 
باغســـتان رفتند و با جسدی مواجه شدند 
کـــه بخشـــی از آن توســـط حیوانـــات از زیر 
خـــاک بیرون کشـــیده و از بیـــن رفته بود از 
ایـــن رو با دســـتور مقـــام قضایـــی دو دختر 
فریبا بـــرای آزمایش DNA و تطابق ژنتیک 
جســـد بـــا دو فرزنـــدش به پزشـــکی قانونی 
معرفی شدند و پزشکی قانونی در گزارشی 
هویت جســـد متلاشی شـــده را تأیید کرد.

بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، گـــزارش پزشـــکی 
قانونـــی و پلیـــس، خســـرو صحنـــه جـــرم 
اتهـــام  بـــه  او  بـــرای  و  کـــرد  بازســـازی  را 
مباشـــرت در قتل عمدی همســـر سابقش 
کیفرخواســـت صـــادر شـــد و پرونـــده بـــرای 
رســـیدگی بـــه دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان 

تهـــران فرســـتاده شـــد.
با روشن شدن موضوع پدر و مادر فریبا با 
حضور در دادســـرا اعلام کردند که خســـرو 
علاوه بر قتل بی رحمانه دخترشـــان، آنها را 
چنـــد روز فریب داد و تلاش کرد تا مســـیر 

روشـــن شدن واقعیت منحرف شود.
بـــه همیـــن خاطـــر پـــدر و مـــادر زن جـــوان 
اظهـــار داشـــتند مـــا تنهـــا یک درخواســـت 
داریـــم و آن هـــم قصاص داماد ســـابق مان 
اســـت و حاضریم با پرداخت مبلغ تفاضل 
دیـــه، او را پـــای چوبـــه دار ببریـــم تـــا هرچه 
زودتر به ســـزای عملش برســـد. مـــا تا پای 
جـــان از نوه هایمان نگهـــداری می کنیم اما 

این مـــرد لیاقت پـــدری آنهـــا را ندارد.

DNA
پس از اعتراف های 
خسرو، مأموران به 
باغستان رفتند و با 

جسدی مواجه شدند 
که بخشی از آن توسط 
حیوانات از زیر خاک 

بیرون کشیده و از بین 
رفته بود از این رو با 

دستور مقام قضایی دو 
دختر فریبا برای آزمایش 
DNA و تطابق ژنتیک 

جسد به پزشکی قانونی 
معرفی شدند و پزشکی 

قانونی در گزارشی 
هویت جسد متلاشی 

شده را تأیید کرد.

پایمهرطلاق
کامران علمدهی/ روزنامه نگار


